
سایبان سرخ بولونیا

نویسنده:▪جان▪برجر ▪
مترجم:▪محسن▪آزرم ▪
ناشر:▪چشمه ▪

جان برجر در کتاب »ســایبان سرخ بولونیا« زندگی گذرکرده اش 
را از خــلال هر آن چه دیده و فهم کــرده، عبور داده و قطعه هایی 
منقطع و گسسته را در پیوســتاری عجیب کنار هم می نشاند که 
فقدان عزیز و ادراک حاصل از آن را با مســئله  حضور و تماشــا و 
شــنیدن شــهر پیوند می دهد. برای برجر، شــهر، گویی واپسین 
منفــذ حضور در جهان اســت که هنوز به یاد نیامــده، گریزان از 
او دور می شــود و از همین روی، تکه های منفصل این ناداستان، 

گویی فهم بودن در جهان است. 

کتاب زندگی های من

الکساندر▪همن ▪
مترجم:▪سمانه▪مداح ▪
ناشر:▪دیدآور ▪

مردم بوســنی معتقدند الکســاندر همن برای آدمهای شوخ طبع 
کتاب هــای غمانگیــز می نویســد و کتابهای طنز بــرای آدم های 
غمگین. کتاب »زندگی های من«، کتابی اســت که مجموعه ای 
از خاطــرات عمیقا طنز و به غایت غم انگیــز را دربرمی گیرد که به 
دوره اول زندگی همن، بزرگ شــدن و پرورش در فضای فرهنگی 
پرشورونشاط ســارایوو قبل از شروع جنگ در بوسنی و دوره دوم 
زندگــی اش به عنوان فردی که جــلای وطن کرده یا به نوعی یک 

تبعیدی در آمریکا می پردازد.  

هی زن، گریه نکن

نویسنده:▪ریتا▪مارلی ▪
مترجم:▪مینا▪صفار ▪
ناشر:▪نیماژ ▪

»هی زن، گریه نکن« شــاید مشــهورترین ترانه  یکی از اســاطیر 
موســیقی قرن بیســتم اســت که نامش بــر کتابی نشســته که 
همسرش درباره ی 15 سال زندگی با او و دهه ها زندگی در فقدان 
او نوشــته است. باب مارلی جامائیکایی که شهرت عالم گیرش او 
را بســیار فراتر از موزیسینی در سبک رگی برده، همواره در طول 

زندگی اش هنرمندی متعهد، سیاسی و همراه مردم بود. 
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ناداستان
راهنمای‌مستند‌نگاری‌خارجی

»بچه« را می توان اثری دانست که در 
آن ماری داریوســک عــلاوه بر مهارتش 
به عنــوان نویســنده، نقش یــک مادر را 
هم ایفــا می کند؛ پرســش بنیادین این 
اســت که چگونه می تــوان این دو نقش 
را به یکدیگر پیونــد داد؟ این اثر چگونه 
اثری است و چرا شمار این قبیل آثار در 
ادبیات تا بدین حد کم اســت؟ با توجه 
به مادر بودن، ماری داریوســک توانسته 
مبتکرانــه رازِ لبخنــد و عشــقِ مــادری 
را نشــان دهــد و پرســش های مهمی را 
در اثــرش مطرح ســازد؛ ایــن اتفاق در 
برهه ای رخ داده است که او شاهد تولد 
نخســتین فرزندش بوده اســت؛ به غیر 
از مراقبت هــای مشــقت باری که در آن 
برهــه از بچه صورت می گیرد در کنار آن 
وسواس، سرخوشی و ترس هایی نسبت 
به بچه از جانب مادر رویت می شــود که 
همین امر ســبب می شــود مادر از تمام 
جهات تحت فشــار قرار گیــرد؛ بنابراین 
داریوسک این پرسش را مطرح می سازد 
که چگونه یک زن می تواند بیشتر از یک 
زن و مادری دیگر باشــد؟ »بچه« روایت 
ماری داریوسک را نیلوفر مرادی حقیقی 
ترجمــه و نشــر دیــدآور در زیرمجموعه 
بخش ناداستان فرانســوی آن را منتشر 

کرده است.
ماری داریوســک مترجــم و روان کاو 
فرانسوی است، اما محدوده فعالیت های 
وی تنهــا محــدود بــه ایــن دو حیطــه 
نمی شــود؛ او را به عنوان رمان نویســی 
برجســته در فرانســه می شناســند. او 
فرانســه  ادبیــات  کارشناســی  مــدرک 
خویش را از دانشــگاه بایــون اخذ نمود 
و رســاله دکترایش که در سال 1997 در 
دانشــگاه پاریس هفت از آن دفاع کرد، 
جستارهای انتقادی در ادبیات معاصر، 
کنایــه و تخیل گرایــی در آثــار میشــل 
فرانســوی(،  )انسان شــناس  لیریــس 
ژرژ پرک )رمان نویس فرانســوی(، ســرژ 
دوبروسکی )نویســنده فرانسوی( و اروه 
گیبر)نویســنده فرانســوی( نیــز بــوده 

است.
ناداســتانِ »بچه« اشــاره بــه دوران 
بــارداری، زایمــان دشــوار و خســتگی 
چندین هفته نخســت مراقبت از کودک 
و پریشــانیِ ناشــی از آن دارد، اما لحن 
داریوسک نشانی از درگیری یا ناامیدی 

نــدارد و از ایــن منظر شــباهت به رمان 
»زندگی« اثر ریچل کاســک )نویســنده 
کانادایــی( دارد؛ گویا که نویســنده در 
حال کنــکاش در تمام ابعاد درونی مادر 
اســت و برخلاف سایر نویســندگان زن 
که صدایشــان پــس از تولد نخســتین 
فرزندشــان خاموش می شــود و سپس 
بــا خســتگی و احســاس گنــاه درگیر 
می شــوند، صدای داریوســک در ابتدا 
کمی لرزان به نظر می رســد، اما ســریعا 
خودش را بازســازی می کند؛ او نوشتن 
و مسئولیت مادر بودن را اعمالی متضاد 
با یکدیگر نمی داند، بلکه آنها را به ســانِ 
نت هایی می دانــد که بــا قرارگرفتن در 
کنار یکدیگر می توانند آهنگی دلنشین 
را بــه گــوش مخاطب برســانند و گوش 
مخاطــب را نــوازش کننــد. او تــلاش 
می کند تا شــکل جدیدی از نوشــتن را 
در این راه دشــوار تجربــه کند؛ بنابراین 
منقطع نویســی را امتحــان می کند که 
خــود گواهــی بــر توانایی هــای هنری 

اوست.
مصاحبه هایی که او در هنگام انتشار 
کتاب با رسانه های گوناگون انجام داد، 
بیانگر غایــت متفاوت اوســت و تصویر 
دیگری از او ارائه می دهد. او در یکی از 
مصاحبه هایش اینگونه عنوان می کند: 
»آیا زبــان ادبی در حال رقابــت با زبان 
مادری اســت؟ آیــا شــما می توانید در 
تمــام روز برای کودکتــان آواز بخوانید و 
درعین حال به نوشتن رمان هم مشغول 
باشید؟ جامعه چنین اجازه ای را به شما 
نمی دهد و من این امر را خشــونت آمیز 
احســاس می کنــم.« هــر چنــد آنچه 
داریوســک در بــاب خشــونت مطــرح 
می کنــد، از نــگاه فرویــد و در نســبت 
با جامعــه از چندین تفســیر برخوردار 
است؛ در تفسیر نخست فروید خشونت 
را محصول خودشیفتگی می دانست. از 
نگاه فروید، »لیبیدو« )اشتیاق زندگی( 
دو شــکل دارد: »لیبیدوی شــی ای« و 
»لیبیــدوی خودشــیفتگی«؛ اشــتیاق 
انســان بــه آن چــه از بیــرون از خویش 
»لیبیــدوی   از  ناشــی  ادراک می کنــد 
شــی ای« است و عشق انســان به خود 
محصــول »لیبیــدوی خودشــیفتگی« 
اســت. تفســیر دومی کــه فرویــد ارائه 
می دهد درگیری با موضوع ایگو اســت 
گرچه »لیبیدو« با »اصل لذت« هدایت 
می شــود، اما »ایگو« با »اصل واقعیت« 
سروکار دارد. اصل واقعیت به ارگانیسم 
یادآوری می کند که اگر آسیب، جراحت 

و دردی وجود داشــته باشد لذت  بردن 
غیرممکــن  کامروایــی  و  کام جویــی  و 
اســت، لذا خشــونت در نقطــه مقابل 
شهوت قرار می گیرد. خشونت همچون 
حصاری به دور شــهوت اســت تا اصل 
لذت بدون پشتوانه نباشد. براساس این 
نظریه فروید، خشــونت دیکتاتور را باید 
محصولِ »ترس« او دانســت. فاصله ای 
کــه »نظــام اســتبدادی« و »ســاختار 
هرمی قــدرت« بین حاکم و ملت ایجاد 
می کند، باعث می شــود او نه عضوی از 
ملت که واقعیتی در مقابل ملت باشــد. 
دیکتاتور تــلاش می کند تا بــا »آرایش 
پدربزرگِ مهربــان و محترم« این فاصله 
را پُــر کند، امــا از آنجا کــه »دیالوگی« 
بیــن او و ملتش برقرار نیســت و هرچه 
هســت »مونولوگ« اســت این »بازی« 
هــم، تــرس او را برطــرف نمی کند. او 
همچنــان از ملتی که صامت و ســاکت 
در مقابــل او قرار دارد می ترســد و آنان 
را دشــمن خویش می پندارد. در تفسیر 
ســومی که فروید از مقوله خشونت ارائه 
می دهــد، او »جســت وجوی مــرگ« را 
»غریزه مرگ« یا »تاناتــو« می نامد و آن 
را در مقابل »لیبیدو« )عشق به زندگی( 
قــرار می دهــد و در آخریــن تفســیری 
کــه از خشــونت ارائه داده خشــونت را 
محصول طبیعی )رفلکســی( تونیسیته 
عضلانی می دانست. به زعم وی انرژی 
محبــوس در عضلات برای آزاد شــدن 
)تخلیه( خشــونت را می آفریند. فارغ از 
آنکه خشونت داریوسک در کدام دسته 
طبقه بندی می شــود، او در مصاحبه ای 
دیگر کتاب خویش را در حکم یک ژست 
سیاســی لقب می دهد و کتــاب خود را 
بســیار جدی، تا حدودی ســتیزه جو و 
در معنــای ادبی اش جنگجــو خوانده 
اســت و به زعــم او با سیاســی  خواندن 
کتابش قصد داشــته تا رابطه میان مادر 
و بچــه اش را در محــدوده موضوعــات 
جــدی ادبی قلمداد کنــد؛ هر چند که 
این امــکان وجود دارد تا این گونه تصور 
کنیــم که اثری که با آن روبه رو هســتیم 
صرفا روایتــی از زندگی مــادر و بچه ای 
در چند ماهه نخســتین زندگی اســت، 
اما به واقع می توان این اثر را مانیفستی 
ادبی با مضمونی مادرانه دانست که در 
قالب ناداستان پیش روی مخاطب قرار 

گرفته است.
داریوســک تــلاش خــود را بــه کار 
می بنــدد تــا بچــه خویــش را از تمــام 
می خواهــد  کــه  گفتمانــی  لایه هــای 

فرزام‌کریمی
منتقد‌و‌مترجم

لذتِ توأمان نویسنده و مادر  بودن
بچه اثر ماری داریوسک مانیفستی ادبی با مضمون مادرانه است


